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2
 ، امينه نظري اصطهباناتي  

1
احمد صالحي کاخکي 

تأملي در منشأ نقش بتّه‌جقه

چكيده
در آثار به‌دست آمده از ايران، از ديرباز نقوشي به‌کار رفته‌اند که برخي از ‌آنها با اندکي تغيير امروزه نيز 
کاربرد دارند. تعدادي از اين نقش‌ها با گذر زمان متحول گشته‌اند و اين امر، منشأ ‌آنها را مبهم ساخته است. 
بته‌جقه از جمله همين نقوش به شمار مي‌آيد. بر اين اساس که انسان در طول تاريخ، در خلق بسياري از آثار، 
از طبيعت الهام گرفته است، و همچنين بر پايه »اصل انسان ـ طبيعت ـ طراحي« در اين نوشتار، بر پايه شواهد 
تصويري موجود و از طريق مطالعه تطبيقي ‌آنها، ضمن نگاهي گذرا و گاه نقد ايده‌هاي ارائه و مطرح شده در 
خصوص ريشه و منشاء اين نقش، گمانه جديدي درباره خاستگاه نقش بته‌جقه مطرح ‌گرديده است. بر مبناي 
آن، گمان مي‌رود که بته‌جقه اقتباس‌شده يا برگرفته از نقشي بر بدن کرم ابريشم باشد،ك ه در گذر زمان، با 
مفهومي که از بال جانوران بال‌دار و پرندگان مقدس در ديدگاه ايرانيان وجود داشت ـ يعني مفهوم فره‌مندي 
ـ تلفيق گشته است. اين امر به تدريج در اذهان مردمان، به گونه‌اي جاي گرفت که نقش مذكور و مفهوم آن را 
از ابتدا هم‌بسته و همراه مي‌دانستند. اين پژوهش، از نظر هدف آن بنيادي است؛ و از نظر روش، توصيفي ـ 
تطبيقي. براي دستيابي به هدف يادشده به مطالعه منابع پژوهشي و کتابخانه‌اي و جمع‌آوري اسناد تصويري، 

پرداخته شد. در نهايت با تطبيق اين اسناد، نتيجه ممکن بيان گرد‌يد. 

کليدواژه‌ها: هنر ايران، بته‌جقه، طبيعت، کرم ابريشم، جانداران بال‌دار.

1. استاديار دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان )نويسنده مسئول(
E-mail: Ahmadsalehikakhki@yahoo.com
2. دانشجوي کارشناسي ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر اديان و تمدن‌ها، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

E-mail: Aminehnazari@yahoo.com

       89/11/6 تاریخ دریافت مقاله: 
تاریخ پذیرش نهایی: 89/12/18
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مقدمه 
آثار هنري  از زمان‌هاي کهن، جايگاه هنرمندان گمنامي بوده است که  ايران سرزميني است که 
بي‌بديلي را آفريده‌اند. بر اين آثار، نقوش بسيار استادانه‌اي جاي گرفته‌اند که امروزه شاهکارهايي 
بي‌نظير محسوب مي‌گردند. يکي از ‌آنها، نقش‌مايه بته‌جقه است که در گذر دوران ما قبل تاريخ، بر 

بسياري از آثار مي‌توان آن را مشاهدهك رد.
حال اين پرسش مطرح مي‌گردد که منشأ احتمالي نقش بته‌جقه چيست. در منابع پژوهشي براي 
نقش بته‌جقه، دو منشأ عمده ذکر شده،ك ه يكي از آنها گياهي و ديگري جانوري است. در اغلب 
منابع، سرچشمه گياهي آن، درخت سرو دانسته شده است؛ و خاستگاه و سرچشمه جانوري آن، 
بال جانداران مقدس. اين نوشتار، نقش بته‌جقه را برگرفته از طبيعت مي‌داند. به بيان دقيق‌تر آن را 
اقتباس‌شده از نقشي بر بدن کرم ابريشم برمي‌شمارد و براي اين ايده، شواهد و مدارکي را نيز 
ذکر مي‌کند. بته‌جقه نقشي است که چه بسا در دوره‌اي از تاريخ، صرفاً به صورت نقش به کار 

رفته و در گذر زمان با مفهومي خاص تلفيق شده است.
باشد  قلمداد شده  ابريشم  کرم  از  برگرفته  بته‌جقه  آن  در  که  نوشته‌اي  کنون  تا  که  آنجا  از 

مشاهده نشده است، نگارندگان بر خود لازم دانستند که اين گمانه جديد را مطرح سازند. 
در اين نوشتار ابتدا ديدگاه پژوهشگران مختلف درباره بته‌جقه مطرح مي‌گردد و سپس گمانه‌اي 
که ديدگاه نگارنده را شكل داده است بيان مي‌شود. چه بسا بتوان اين فرضيه جديد را نيز در کنار 

ديگر فرضيه‌هاي موجود براي منشأ بته‌جقه قرار داد.

نگاهي گذرا بر نظريه‌هاي مختلف درباره منشأ بته‌جقه
در آثار به دست آمده از ايران، از زمان‌هاي کهن نقوش فراواني وجود داشته‌اند که برخي از ‌آنها 
امروزه نيز کاربرد وسيعي دارند. برخي از اين نقوش سير تحولي را طي کرده‌اند و در زمان‌هاي 

مختلف به صورت‌هاي گوناگون نمودار گشته‌اند. يکي از آنها، بته‌جقه است )شکل 1(.

پديدار  خاص  به صورتي  دوره‌اي  هر  در  اينکه  و  نقش‌ها  گونه  اين  تحولِ  و  تغيير  بسا  چه 
مي‌شدند، باعث شده است که هر کس بنا به نظر و سليقه خود، خاستگاهي را براي پيدايش اين 
عناصر ذکر کند. بته‌جقه يکي از اين نقوش با شرايط ذکرشده است. در بين پژوهشگران، درباره 
منشأ اين نقش‌مايه اختلاف نظر وجود دارد. هيچ يک از ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در اين زمينه را 

پازيريک، قرن  شکل1. نقش بته‌جقه بر قمقمه چرمي 
Ford, 1989, 54 :پنجم پ. م. منبعART U
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نمي‌توان با قاطعيت و يقين رد کرد يا پذيرفت. اما با اين حال مي‌توان از ميان ايده‌هاي مختلف، 
با تکيه بر شواهد و مدارکي که از پيشينيان برجاي مانده‌اند تا حدودي به انديشه‌ايك ه درست‌تر 

مي‌نمايد نزدي كشد.
دربارة واژه بته‌جقه مي‌توان گفتك ه معلوم نيست دقيقاً از چه زماني و به چه دليل اين نقش 
بدين نام خوانده شده است. فقط نوشته‌اند که واژه جغه يا جقه، در متون فارسي سده‌هاي هفدهم و 
هجدهم ميلادي )11/12 ه‍ . ق.( به چشم مي‌خورد )يوسفي، 1382، 376(. جقه يا جغه در اصطلاح 
به زينتي گفته مي‌شد که در کلاه اشخاص مهم مانند شاهزادگان قرار مي‌گرفت که گاه از جنس 
پَر بود و گاه نيز از جواهرات ـ به صورت مرصع‌ـ ساخته مي‌شد. در لغت‌نامه دهخدا ذيل واژه 
جقه اين‌گونه آمده است: »جقه، جغه: پَرَک. تلِ، بته‌اي ساخته از پر پرندگان که بر بالاي پيش‌کلاه 
پادشاهان ايران است و آن کوچک‌کرده سرو سرافکنده، نشان ايران و ايرانيان و حکايت‌کننده از 
راستي و تواضع ايشان است. بته‌جقه: بته‌جغه. نقش سرو سرافکنده که نشان راستي و فروتني 
ايرانيان است« )دهخدا، 1377(. در جاي ديگر، يعني ذيل واژة جغه چنين نوشته شده است: »زيوري 
است که از پر درنا يا کلنگ ]1[ يا مرغ ماهيخوار ]2[ سازند و بر کلاه نهند و بيشتر بهادران و 
دليران بر سر گذارند« )دهخدا، 1377(. همچنين، در تعريف جيغه، آن را زيوري مرصع ناميده است 

که سلاطين و امرا بر سر زنند )دهخدا، 1377(.
در يکي از تعاريف که در لغت‌نامه دهخدا آمده است، بته‌جقه سروي کوچک و خميده خوانده 
شده که بر کلاه قرار مي‌گرفته است. ممكن است اين تفکر که خاستگاه نقش بته‌جقه، همان درخت 
سرو است، تنها از جنبه گياه بودن، براي بته ناميدن اين نقش به وجود آمده و شكل گرفته باشد. 
در لغت‌نامه، دهخدا، بته به معناي گياه و يا درخت کوتاه ذكر شده است: »بته: بوته، گياه کوتاه‌بالا، 

درخت کوتاه، هر گياه که ساق محکم ايستاده ندارد« )دهخدا، 1377(.
از تعاريف لغت‌نامه دهخدا نيز برمي‌آيد، در يکي از نظريه‌ها خاستگاه بته‌جقه  همان‌گونه که 
همان درخت سرو برشمرده شده است. تعداد زيادي از پژوهشگران، اين نظريه را مطرح مي‌کنند 
و آن را درست مي‌دانند و بر اين عقيده‌اند که سرو، درخت مقدس و باارزشي بوده و نمادي از 
خرمي و هميشه‌بهاري و مردانگي به شمار مي‌آمده است؛ و از اين‌رو بته‌جقه را برگرفته از اين 
درخت مينوي مي‌دانند. به بيان اين گروه، »نظريه مقرون‌تر به حقيقت آن است که در نقش بته، 
تغييرشکلي خيالي از نقش ديگري ديده مي‌شود... اين نقش، نقش ديگري به نام سرو مينو سپنت 
است و بر طبق سنت‌هاي موجود نماد فناناپذيري است« )هانگلدين، 1375، 33(. برخي هم تبديل 
سرو به بته‌جقه را با سير تحولي همراه مي‌دانند که از زمان‌هاي بسيار کهن آغاز شده است. آنان 
معتقدندك ه قديمي‌ترين نمونه اين درخت در هنر آشوري ـ ايلامي يافته شده و تا دوره هخامنشيان 
در هيئت اصلي و طبيعي خود ظاهر گشته است. در هنر پارتي و ساساني، سرو ديگر يگانه درخت 

مقدس نيست و به‌تدريج جاي خود را به درختان ديگر مي‌دهد )پرهام، 1370، 208-207(.
برخي از اين پژوهشگران براي اثبات نظريه خود، داستان‌هايي تاريخي را مطرح ساخته و بر 
اساس اين‌گونه روايت‌ها، نتيجه‌گيري کرده‌اند. در يکي از روايت‌هاي تاريخي بيان شده است که 
مزدک و ماني در زمان پادشاهي قباد براي سامان دادن به وضعيت نظام طبقاتي حاکم بر جامعه، 
در برابر جور و ظلم به پا خاستند و شوريدند، ولي با دسيسه قباد و اطرافيانش به قتل رسيدند. 
پس از اين واقعه پيروان مزدک براي بزرگداشت ياد و نام او، سرو را که در بين ايرانيان مقدس 
بود و نماد مقاومت و پايداري و آزادي، سوگوار و خميده‌سر نقش کردند و اين امر پايه‌هاي ظهور 
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بته‌جقه را در ايران شكل داد )عطروش، 1385، 75ـ74(. پس از اسلام، سرو به نگاره‌اي زينتي تبديل 
شد؛ و همچنان‌که بار معنايي خود را از دست داد، از قالب اصلي و طبيعي‌اش نيز بيرون آمد و به 

بته‌جقه بدل گرديد )پرهام، 1370، 208ـ207(. 
نظريه ديگري نيز وجود دارد که برطبق آن براي بته‌جقه خاستگاهي گياهي غير از سرو مطرح 
مي‌شود. در برخي از منابع، بته به تاج نخل  ترجمه شده است. در طرح‌هاي آسياي غربي و آسياي 
مرکزي نقش درخت نخل اهميت بسيار دارد؛ آن هم به دليل: استفاده از چوب و روغن و خرما 
)Ford, 1989, 54(. مطابق اين ايده، بته ناشي از تحول برگ نخل است و مي‌توان نمونه‌هاي ابتدايي 
نقش بته‌جقه را با منشأ برگ نخلي در گچ‌بري‌هاي دوره ساساني مشاهده کرد )رياضي، 1375، 

 .)26
نظريه ديگري هم وجود دارد که بته‌جقه داراي منشأ حيواني برشمرده شده است. برخي از 
پژوهشگران، با توجه به طرح‌هايي که در دنياي باستان تأثير بسياري از هنر سكاها پذيرفته‌اند، و 
از آنجا که در هنر سکاها نقوش حيواني غالب است، براي نقش بته‌جقه اصل و منشأ حيواني ملهم 
از آثار سکاها مطرح کرده‌اند )Ford, 1989, 54(.  برخي ديگر، اين نقش را مرغي سر در سينه فرو 
برده مي‌خوانند )دانشگر، 1372، 100(. گاه نيز آن را تزئيني به شکل پر مرغ برمي‌شمرده‌اند که به 
اشکال مختلف بر روي آثار ديده مي‌شود )رياضي، 1375، 25(. عده‌اي از اين گروه نيز براي منشأ 
اين نقش، پرندگان خاصي چون شاهين يا هما را مطرح مي‌کنند. يکي از اين محققان معتقد استك ه 
نگاره بته‌جقه نمي‌تواند سروِ خميده‌سر باشد. از آنجا که بته‌جقه در دوره‌هايي از تاريخ زيور تاج 
شاهان بوده است، سرو خميده روي تاج شاهان دربردارندة معناي درستي نيست. وي بته‌جقه را 
نگارة شاهين که يکي از نمادهاي ايزد بهرام، ايزد پيروزي و مانند اينهاست مي‌داند و بيان مي‌کند 
که با نگاه به بته‌جقه‌هاي قديمي مي‌توان سر و چشم شاهين را در اين نقش مشاهده کرد )وحيدي، 
1372، 99(. در ادبيات ايران نيز، هميشه سرو به راست‌قامتي شهره بوده و هيچ‌گاه از سرو خميده 
سخن به ميان نيامده است. اين گروه براي بته‌جقه منشأ و خاستگاهي اساطيري مطرح مي‌کنند. بته 
را پرنده خورشيد ، همان مخلوق تمثيلي نگهبان ورود به باغ در اسطوره‌شناسي اسلامي و پيش از 
اسلام شرق مي‌دانند. اما در عين حال بر اين نکته نيز تأکيد دارندك ه ممكن است فرم‌هاي بته‌جق ة
شناخته‌شدة امروزه، از ابتکار و خلاقيت بشر در دوره‌ها و مکان‌هاي مختلف ناشي شده باشند 
پيک و نشان خورشيد  باشد که  پرنده خورشيد، مي‌تواند شاهين  از  )Ford, 1989, 54(. منظور 
خوانده شده است. شاهين را نماد همه ايزدان آسمان و همچنين خورشيد، پيروزي، سلطنت، اقتدار، 

قدرت و رفعت مي‌دانند )کوپر، 1386، 221(.
همان‌گونهك ه پيش‌تر نيز بيان شد، پرهام بته را تحول‌يافته درخت سرو مي‌داند؛ ولي خود وي 
در نوشتاري ديگر ايده‌اي متفاوت را طرح مي‌کند، به اين معنا که منشأ بته را حيواني برمي‌شمارد 
و بال هما در هنر سکايي و هخامنشي را نخستين تجسّم‌ها يا جلوه‌هاي نقش‌مايه بته‌جقه مي‌داند 
که اين روند تا دوره ساسانيان ادامه يافته است ]؟[ )پرهام، 1378، 2(. او به نقل از رابي، »بال‌هاي 
مجعد و پيچان جانوران بال‌دار ساساني« را به عنوان منشأ نقش‌مايه بته‌جقه مطرح مي‌کند )پرهام، 

.)225 ،1370
غير از اين ايده‌ها که خاستگاه و منشأ بته‌جقه گياهي يا حيواني بوده است، نظريه‌هاي ديگري 
نيز در اين‌باره وجود دارند، ولي به اندازه اين دو ايده مطرح‌شده، پرطرفدار نيستند و به گونه‌اي 
كمابيش پراكنده مطرح گشته‌اند. برخي از پژوهشگران در عين حال که سرو بودن نگاره بته را 
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مي‌پذيرند، اين ايده را هم مطرح مي‌کنند که بته ممکن است از شعله آتش مقدس‌زاده شده باشد: »با 
تصديق اين نکته که نگاره بته در دوره‌اي بسيار شبيه به تصور انتزاعي شعل ةآتش است، پر بيراه 
نيست اگر تصور شود مصداقي که اين نگاره از آن خاسته است مي‌تواند آتش مقدس زروانيان و 

يا زرتشتيان باشد« )اميني، 1380، 83(.
ايده ديگري هم درباره بته‌جقه وجود دارد که به نام تئوري طلسم )جادو( مطرح مي‌گردد و 
اين است که بته‌جقه، چشم‌هاي استيليزه‌اي را نشان مي‌دهد که از موهوم‌پرستي يا خرافه‌پرستي 
آسياي باستان درباره چشم‌هاي شر ناشي شده است ... ايراد ايده مذكور، عمدتاً در اين است که 

.)Ford, 1989, 54( مراحل تبديل چشم به بته‌جقه تبيين نشده است
تخت‌جمشيد  حجاري‌هاي  در  دوقلو  بته‌هاي  بته‌جقه،  نمونه‌هاي  کهن‌ترين  ديگري،  نظريه  در 
‌دانسته و منشأ بته‌هاي ديگر همين بته‌هاي دوقلو برشمرده شده است )پوريا، 1383، 14( )شکل2(. 

برخي از محققان خاستگاه اين نقش‌مايه را نماد يين و يانگ  برمي‌شمارند و عده‌اي ديگر آن را 
تداعي‌کنندة مفهوم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت مي‌دانند )افروغ، 1388، 46-42(.

ايجاد مي‌کند تشبيه  اين نقش‌مايه را به شيارهايي که رودخانه در مسير خود  گروهي ديگر 
کرده‌اند و نوشته‌اند: »اين نقش‌مايه به پرندة مهر )که طبق باورهاي باستاني مشرق‌زمين دروازه‌بان 
بهشت است(، و در هندوستان به شيارهايي که در مسير رودخانه جومنا در درة کشمير بر جاي 

مانده، تشبيه و مانند کرده‌اند« )ورزي، 1354، 63(.
براي  کرده‌اند،  مطرح  بته‌جقه  منشأ  درباره  را  ديدگاه‌هاي‌شان  که  پژوهشگراني  از  هيچ‌يک 
پذيرش نظريه خود، نه اسناد و مدارکي محکم و پذيرفتني ارائه کرده‌اند و نه سير تحولي منطقي را 
که بر اساس شواهد مستند باشد در اختيار مخاطب قرار داده‌اند. برخي از ‌آنها هيچ سند نوشتاري 
يا تصويري در تأييد ادعاي‌ خويش ارائه نكرده‌اند. عده‌اي نيز که مدارکي را در اختيار گذاشته‌اند، 
پراکنده مشاهده  بيشتر شواهدي  و  نمي‌خورد  به چشم  پذيرش  و درخور  منطقي  سيري چندان 

مي‌شوند.
نظريه ديگري نيز در مورد منشأ احتمالي بته‌جقه وجود دارد که در اين نوشتار بيان مي‌گردد. 

شكل 2. سرستوني از تخت جمشيد، هخامنشي
منبع: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1376، لوح 51
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البته مانند نظر ديگر پژوهشگران در ردك ردن يا پذيرفتن اين نظريه نمي‌توان به طور قطع سخن 
گفت و فقط آن را مي‌توان با احتمال مطرح کرد. 

کرم ابريشم
اين  در  که  ايده‌اي  دارد.  بته‌جقه  نقش  به  بسياري  که شباهت  است  ابريشم، طرحي  بدن کرم  بر 
آشنايي  زمان  بسا  چه  که  تاريخ  از  دوره‌اي  در  احتمالًا  که  است  اين  مي‌گردد،  بررسي  نوشتار 
بشر با کرم ابريشم بود، بته‌جقه از نقشي که بر بدن اين کرم وجود دارد الهام گرفته شد. سپس 
به‌تدريج، بال پرندگاني که در طول تاريخ براي انسان‌ها تقدس داشته‌اند، به شکل بته‌جقه ـ يا همان 

نقشي که بر بدن کرم ابريشم وجود دارد- تبديل گشته است )شکل3(. 

با توجه به اينکه در بيشتر منابع پژوهشي،ك شور چين زادگاه ابريشم ذكر شده است و چيني‌ها 
پژوهش‌هاي  و  تاريخ  در  با جست‌وجو  اين قسمت  در  برشمرده شده‌اند،  ابريشم  اصلي  مولدان 
گوناگون دربارة اين موضوع، قصد بر اين است که با نزديك‌تر شدن به زمان نخستين ارتباط 
تجاري بين ايران و چين، بتوان به اين نکته دست يافت که تقريباً از چه زماني ايرانيان با ابريشم و 
پرورش کرم ابريشم آشنا شدند. گمان نگارندگان اين استك ه آغاز کاربرد نقش بته‌جقه در آثار 
گوناگون هنري ايران، به زمان آشنايي ايرانيان با پرورش کرم ابريشم مي‌رسد. سپس با تطبيق 

اسناد تاريخي و يافته‌هاي تصويري، مي‌توان به صحت اين گمانه مطرح شده پي‌برد. 
دربارة پيشين ةتوليد ابريشم و بافت منسوجات ابريشمي در ايران نيز ديدگاه‌هاي گوناگوني 
وجود دارد. برخي از پژوهشگران معتقدند پيش از اينکه ايرانيان موفق به پرورش کرم ابريشم 
گردند، اين امر در انحصار چينيان بود و ايران صرفاً واسطه‌اي براي مبادله منسوجات ابريشمي از 
کشور چين به سرزمين‌هاي غربي به شمار مي‌آمد )گيرشمن، 1350، 226(. برخي نيز بر اين باورند 
که ايران خود مولد کرم ابريشم بوده است. به همين منظور، در ادامه به سابقه تاريخي روابط 
ايران و چين پرداخته مي‌شود و نظرهاي مختلفي که در اين زمينه وجود دارد مطرح مي‌گردد تا چه 

شکل3. تصوير بته‌جقه بر بدن کرم ابريشم
www.halcyonyarn.com :منبع
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بسا بتوان از خلال اين اطلاعات تا حدودي به انديش ةدرست‌تر و نزديک‌تر به واقعيت دست يافت.
رابطه بين ايران و چين از زمان‌هاي کهن از جادة مشهور »راه ابريشم« برقرار شده است. غالباً، 
تاريخ گشايش راه ابريشم، دوره اشکاني دانسته شده است؛ اما در برخي از منابع ذكر شده است 
كه راه ابريشم قدمت بسيار بيشتري داردك ه حتي چه بسا به بيش از دو هزار سال نيز برسد. به 
نظر مي‌رسدك ه اين راه دست کم چهار هزار سال ارتباط بين مديترانه و چين را برقرار مي‌کرده 
است )ساسان‌پور، 1383، 3(. در آشور و هندوستان که به ايران نزديک‌تر از چين بودند، از آغاز 
هزاره نخست پيش از ميلاد ـ و چه بسا پيش‌تر نيز ـ ابريشم وحشي از پيله توساه )نوعي پروانه( 
به دست مي‌آمد )کخ، 1376، 244(. گويا نخستين حکومت رسمي که به اهميت راه ابريشم پي برد 
و براي گسترش آن کوشيد، دولت هخامنشي بود. سرعت بخشيدن به بسيج نيروهاي نظامي و 
کرد  اين موضوع جلب  به  را  دولت هخامنشي  توجه  که  بودند  عواملي  راه،  اين  اقتصادي  منافع 
)ساسان‌پور، 1383، 4(. از قرن نهم يا هشتم پيش از ميلاد، ارتباط فرهنگي بهتري بين ايران و چين 
برقرار شد، به گونه‌اي که نوع آرايش خنجر و يراق اسب در شمال چين در دوره شاهان نخستين 
دودمان »چو« گوياي اين ارتباط، و استمرار فرهنگي مؤثر ميان ايران و چين از طريق آسياي ميانه 
است )کجباف، 1376، 153(. از آنجا که مرزهاي ايران در زمان داريوش تا سرحدات چين گسترش 
يافته بود، بنابراين بسيار بعيد است که ارتباطي بين اين دو کشور وجود نداشته باشد. حتي قبل 
از تشکيل دولت هخامنشي، چيني‌ها با بابل ارتباط داشتند و اطلاعات نجومي مصر و چين تحت 
تأثير بابل بوده است )موسوي، 1369، 78(. اگر اين نظر درست باشد، از آنجا که ايران بر سر 
راه بابل به چين قرار داشت، مي‌توان گفتك ه احتمالًا بين ايران و چين ارتباطي ولو اندک وجود 
داشته است. از آنچه که در پازيريک يافت شده و به دست آمده است چنين به نظر مي‌رسد که در 
دوره هخامنشيان راه بازرگاني ميان شرق و غرب از نقطه‌اي شمالي‌تر مي‌گذشته ‌است. گلدوزي 
روي پارچه‌هاي ابريشمي که در تپه گورستان پنجم به دست آمده، و قطعه‌اي آيينه مفرغي که در 
تپه ششم پيدا شده است، نشانه‌هاي تجارت اشياي تجملي با چين در پايان سده چهارم پ. م. ‌با 
گذر از مسير پازيريک است )کجباف، 1376، 155 و 154(. احتمال مي‌رود که در کارگاه‌هاي دربار 
داريوش هخامنشي، ابريشم توليد مي‌شده است. از يكي از گورهاي سده پنجم پ. م. در آتن نيز 
بقايايي از پارچه ابريشمي به دست آمده است. پارچه ابريشم ممكن است از طريق ايراني‌ها به 
آتن راه يافته باشد. بنابراين مي‌توان گمان برد که ايراني‌ها ابريشم را مي‌شناخته‌اند و از آن براي 
از پژوهشگران،  لباس‌هاي گران‌بهاي خود استفاده مي‌کرده‌اند )کخ، 1376، 245 و 244(. برخي 
ايران را داراي نوعي کرم ابريشم مي‌دانند که با کرم ابريشم چين متفاوت است و معتقدندك ه ايران 
و ترکستان اصولًا مولد کرم‌هايي با پيل ةزرد بوده‌اند، و چين مولد کرم‌هاي پيله سفيد. خوراک 
كرم ابريشم، يعني توت هم اصلش از ايران است )تاج‌بخش، 1375، 333(. در اسناد برجاي مانده 
عنوان  به  هخامنشي  داريوش  دوره  کارگران  که  شده  اشاره  اجناسي  به  هخامنشيان،  دوره  از 
دستمزد دريافت مي‌کردند، و يکي از اين اقلام توت بوده است )کخ، 1376، 276(. کاشت و توليد 
ميوه مخصوصاً در حوزه ديواني شماره 4 در جنوب‌غربي تخت جمشيد بسيار زياد و متنوع بوده 
است؛ و از جمله در اين اسناد نام‌هايي چون توت، آلو، سيب، به و گلابي به چشم مي‌خورد )کخ، 
1376، 321(. بر طبق نظر اين پژوهشگران و با توجه به اسناد به دست آمده، چه بسا بتوان گفت 
كه ايران خود توليدکننده نوع خاصي از ابريشم بوده و در جاهايي که درخت توت وجود داشته، 

پرورش کرم ابريشم نيز رايج بوده است. 
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در دوره اشکانيان، پارت‌ها در آسياي ميانه پيشرفت کردند و با بخش غربي امپراتوري هان 
ايران با چين را به دوره اشکاني ـ و  در چين ارتباط برقرار ساختند. بيشتر منابع، آغاز رابطه 
هرمان،  5؛   ،1383 117؛ ساسان‌پور،   ،1385 )کرتيس،  داده‌اند  نسبت  ـ  دوم  مهرداد  زمان  عمدتاً 
1387، 29 و 28؛ مظاهري، 1372، 287(. در آن زمان به دنبال نخستين سفرايي که چين به ايران 
فرستاد، از ايران محصولاتي مانند خيار، انگور، پياز، زعفران و نظاير اينها به چين فرستاده شد و 
کاشت ‌آنها در آن کشور آغاز گرديد؛ و در مقابل، ايران از چين هلو و زردآلو و کرم ابريشم وارد 
کرد )گيرشمن، 1383، 303(. دولت پارت با امپراتور چين معاهده‌اي را منعقد کرد که بر اساس 
تشکيل  بين‌المللي  تجارت  امور  در  را  مهمي  ارتباطي  حلقه  ترانزيت،  کشور  عنوان  به  ايران  آن، 
مي‌داد )گيرشمن، 1383، 288(. عمده‌ترين صادرات چين ابريشم بود که از طريق ايران به دست 
ثروتمندان رومي ]آسياي صغير[ مي‌رسيد )هرمان، 1387، 29 و 28(. برخي از محققان زمان تهيه 
ابريشم را سده‌هاي نخست ميلادي و محل آن را در ايران مي‌دانند. آنان معتقدندك ه اين ابريشم از 
چين نيامده و محل پيدايش آن بخارا بوده است. ايران و ترکستان در اصل مولد کرم‌هاي پيله‌زرد، 

و چين مولد کرم‌هاي پيله‌سفيد بوده است )رابينو، بي‌تا، 5(.
با  ايرانيان  تاريخ آشنايي  منابع،  از  اشاره شد، در برخي  آنها  به  با وجود همه شواهدي که 
پرورش کرم ابريشم جلوتر ذكر گرديده و به زمان ساسانيان نسبت داده شده است. بر طبق منابع 
اواخر دوره اشکاني  اما در  ابريشم را حفظك ردند؛  تا مدت‌ها راز پرورش کرم  مذكور، چينيان 
در  را  ابريشم  کرم  و  آورند  دست  به  را  راز  اين  شدند  موفق  ايرانيان  دوره ساساني،  اوايل  و 
کشورشان پرورش دهند )مک داول، 1374، 152(. دولت ساساني از زمان اردشير، از دولت‌هاي 
توليدکننده تخم ابريشم بوده وك ل ثروت آل‌ساسان از تربيت کرم ابريشم و صنعت پارچه‌هاي 
بود  ابريشمي  پارچه‌هاي  اين  توليد  راز  آنها، حفظ کردن  تمام هنر  آمده است.  به دست  ابريشم 
ايران  در  ابريشمي  پارچه‌هاي  بافت  آغاز  پژوهشگران،  از  ديگر  برخي   .)571  ،1373 )مظاهري، 
را زمان شاپور اول مي‌دانند، که ابريشم خام از چين وارد ايران مي‌شد. در قرن ششم ميلادي، 
ايرانيان ـ و کمي بعد بيزانسي‌ها ـ توانستند پنهاني مقداري تخم نوغان را از چين خارج سازند و 
توليد ابريشم خام را در کشورشان آغاز کنند )هرمان، 1387، 152 و 150(. کاشت درخت توت و 
پرورش کرم ابريشم در ايران از جمله فعاليت‌هاي انجام شده در دوره ساساني به شمار مي‌آيد 

)گيرشمن، 1383، 393(.
دارد.  وجود  چين  و  ايران  رابطه  آغاز  درباره  متعددي  ديدگاه‌هاي  شد،  بيان  که  همان‌گونه 
دوره‌هاي  ديگر  برخي  در  و  مي‌گردد،  باز  قبل  هزار سال  چند  به  رابطه  اين  منابع  از  برخي  در 
هخامنشيان و اشکانيان و ساسانيان براي آن مطرح شده است. هدف از بيان مطالب اين قسمت، 
رسيدن به اين نکته بود که نقش بته‌جقه در دوره‌اي از تاريخ که زمان آن چندان آشکار نيست، از 
بدن کرم ابريشم اقتباس شده است. سپس اين نقش ممکن است به دو صورت به انواع هنرهاي 
ايراني راه يافته باشد. نخست اينكه ايرانيان مستقيماً اين نقش را با الهام از کرم ابريشم برداشت 
كرده و در آثار مختلف به کار برده‌اند؛ که در اين صورت ايرانيان خود مي‌بايست کرم ابريشم 
را از نزديک مي‌ديدند و با آن ارتباط مي‌داشتند. در اين حالت، زمان ورود کرم ابريشم به ايران 
و آشنايي ايرانيان با پرورش اين کرم اهميت مي‌يابد. حالت دوم اين است که مردماني ديگر در 
گوشه‌اي از دنيا، اين نقش را از کرم ابريشم اقتباس و چه بسا در منسوجات‌شان نيز وارد کرده 
باشند. سپس ايرانيان از طريق مشاهده منسوجاتي که نقش بته‌جقه بر آن وجود داشته، با اين نقش 
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آشنا شده و آن را در آثارشان بهك ار برده‌اند. اگر 
دومي صحيح باشد، چون در بيشتر منابعك شور 
است،  شده  قلمداد  ابريشم  کاشف  عنوان  به  چين 
ايران و چين اهميت  زمان تقريبي نخستين ارتباط 

پيدا مي‌كند.

بال پرندگان مقدس
نزد اقوام مختلف دنيا، از زمان‌هاي کهن برخي از 
اهميت و ارزش بسيار  پرندگان و حيوانات داراي 
شير  مانند  جانوراني  اقوام  اين  از  برخي  بوده‌اند. 
تصوير  به  بال‌دار  را  اينها  جز  و  گاو  و  اسب  يا 
يا  شاهين،  و  عقاب  همچون  پرندگاني  کشيده‌اند. 
نيز از جمله پرندگاني هستند  افسانه‌ها  سيمرغ در 
که در آثار برجاي مانده از پيشينيان بسيار باارزش 
تلقي مي‌شدند و حتي برخي از ‌آنها جنبه تقدس‌آميز 

داشته‌اند. 
را مشاهدهك رد، مردم  بال‌دار  از ‌آنها مي‌توان جانوران  مانده  برجاي  آثار  در  که  اقوامي  از 
ايلام‌اند )شکل 4(؛ و گروه ديگر اهالي لرستان هستند. در ميان اين اقوام، اعتقادات جالبي دربارة 
جانوران بال‌دار وجود داشت. مثلًا به‌جاي اينکه بر طبق سنت‌هاي موجود در بين برخي از اقوام، 
اسب را با مردگان دفن کنند، بخشي از لگام اسب را به شکل بال‌دار از برنز مي‌ساختند و در زير 

سرِ مردگان خود قرار مي‌دادند )گيرشمن، 1371، 61( )شکل 5(.

ايلام،  بال‌دار،  جانور  نقش  با  سفالي  جعبه  شکل4. 
Harper, 1992, 207 :قرون نهم و هشتم پ. م. منبع

شکل5. لگام مفرغي اسب، مفرغ لرستان، قرون هشتم و هفتم پ. م.
www.rezaabbasimuseum.org :منبع
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علاوه بر مردم لرستان، در ميان ساکنان مارليک يا زيويه و بسياري از ديگر حوزه‌هاي تمدني 
در ايران، مي‌توان جانداران بال‌دار را مشاهدهك رد )شکل‌هاي 7 و 6(.

خرده  اوستا،  مانند  ـ  نيز  کهن  متون  در  جانداران،  اين  از  مانده  برجاي  تصاوير  بر  علاوه 
از پرندگان ذكر شده است. به عنوان مثال، در اوستا از  اينها نام برخي  اوستا، ريگ ودا و جز 
پرنده افسانه‌اي سيمرغ ياد شده است که بر درختي در ميانه درياي فراخکرت آشيان دارد. اين 
درخت دربردارنده داروي دردهاست و آن را پزشک همگان خوانند. همچنين بذر همه گياهان در 
آن نهاده شده است )دوستخواه، 1374، 400(. در بندهش آمده است هر بار که اين پرنده از فراز 
درخت همه‌تخمه که در ميان درياي فراخکرت قرار دارد به پرواز درآيد، تخم گياهان را به همه‌جا 
مي‌پراکَنَد )بهار، 1385، 87(؛ و در واقع وظيفه باروري به وسيله پراکندن تخم درختي کيهاني را 

بر عهده دارد.
پژوهشگران مختلف تعابير گوناگوني را براي اين پرنده در نظر گرفته و آن را گاه با شاهين و 
گاه با عقاب همانند دانسته‌اند: »سئن در اوستا به معناي شاهين است و در آثار آييني زرتشتي از 
اين پرنده اسطوره‌اي با نام عقاب وارغن ياد شده ‌است« )هينلز، 1385، 439(. پژوهشگري سيمرغ 
را با شاهين سپيد، هماي خوشبختي، مرغ وارغن و ايزد پيروزي )بهرام( يکي دانسته و معتقد است 

که »سيمرغ از سويي مي‌تواند تجسم فرّ ايزدي يا ايزد پيروزي باشد« )وحيدي، 1372، 441(. 
از ديگر پرندگان مقدس، عقاب است. برخي از پژوهشگران، عقاب را از مظاهر ورثرغنه دانسته 
و در عين حال آن را علامت خورنه/ فره يا نماد سرعت و قدرت نيز برشمرده‌اند )بويس، 1375، 
415(. برخي ديگر، عقاب را با شاهين و باز و برخي از پرندگان اساطيري همچون سيمرغ، وارغن، 
از  منظور  که  کرده‌اند  بيان  مورد سئن  در  دانسته‌اند.  يکي  و حتي چمروش  هما، کرشفت، سئن 
واژه سئن که در اوستا از آن ياد شده همان شاهين )عقاب( است، زيرا در سانسکريت Syena به 
معني عقاب به کار رفته است )پورداوود، 1380، 302(. برخي هما را نيز همان عقاب برمي‌شمارند 
   hu-mayâو معناي آن را اين‌گونه بيان مي‌کنند: »هماي يا همايون لفظاً يعني فرخنده و خجسته. هوميا
hu-mâyâ به همين معني بسيار در اوستا به کار رفته و در فروردين يشت دخترکي  و هومايا 
اينجا هما و  اينکه در  گشتاسب هومايا خوانده شده است« )پورداوود، 1380، 314(. با توجه به 
عقاب يکي دانسته شدند، پس مي‌توان گفت همان ويژگي‌هايي که براي هما در نظر گرفته شده است 

شکل6. جام طلاي مارليک با نقش گاو بال‌دار
منبع: نگهبان، 1368، تصوير رنگي 8

شکل7. گردنبند طلا، زيويه  منبع: واندنبرگ، 1345، لوحه 140
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در مورد عقاب نيز صدق مي‌کند. پس عقاب نيز مانند هما مي‌تواند فرخنده و خجسته تلقي شود و 
به دليل همين فرخندگي‌اش با خدايان مرتبط گردد.

در ايران باستان عقاب پرنده‌اي ارزشمند به شمار مي‌آمد و ايرانيان پرواز اين پرنده را به فال 
نيک مي‌گرفتند. آثاري از دوران هخامنشيان برجاي مانده‌اند که نقش عقاب بر آنها نمايان است و 
اين خود مشخص مي‌سازد که اين پرنده، نشان اقتدار ايرانيان بوده است: »عقاب )شاهين( طلايي، 
نشاني بود که هميشه پيشاپيش سپاه ايران حمل مي‌شد و آن را به درست يا خطا نماد ورثرغنه 

مي‌دانستند« )بويس، 1375، 415(. 
شاهين نيز پرنده ديگري است که نزد اقوام کهن، داراي اهميت خاصي بوده است. شاهين از 
پرندگان شکاري بسيار بزرگ است که امروزه به نام عربي آن عقاب خوانده مي‌شود. پرنده‌اي 
مانند آهو و  از خود  با چنگال‌هاي بسيار قوي،ك ه جانوران بزرگ‌تر  تيزچشم و  است سبک‌پر، 
گوسفند را نيز شکار مي‌کند و گاه حتي بچه‌هاي کوچک آدمي را مي‌ربايد. در توانايي و شکوه 
برتر از همه پرندگان است )پورداوود، 1380، 296(. چنين مي‌نمايدك ه ريشه واژه شاهين همان 
شاه باشد و اين پرنده به دليل توانايي و شکوه و تقدس خود شاه مرغان خوانده شده؛ يا اينكه 
ممكن است شاهين همان سئن )saêna( باشد که در اوستا نام ]آن[ عقاب )آله( است )پورداوود، 

.)314 ،1380
شاهين را نماد همه ايزدان آسمان، و نيز خورشيد، پيروزي، سلطنت، اقتدار، قدرت و رفعت 
مي‌دانند )کوپر، 1386، 221(. شاهين نشانه حمايت الهي بر تمام موجودات زميني دانسته شده است 
و زماني که با بال‌هاي گشوده نشان داده مي‌شود، تمام موجودات را تحت اين حمايت قرار مي‌دهد؛ 

»اين پرنده قوي نشانه تفوق و حمايت بر امور دنياي خاکي است« )بياني، 1351، 15(.
در طول تاريخ، اقوام مختلفي بوده‌اند که نزد آنها بال يا پرِ پرنده ارزشمند و گاه حتي داراي 
تقدس بوده است. اين مردم، از پر پرنده در سرپوش‌ها و يا در انتهاي تيرهاي جنگي‌شان استفاده 
از  اقوام مذكور برخي  بيان گرديد، چه بسا  نيز  پيشين  مي‌کردند. همان گونه که در قسمت‌هاي 
پرندگان را مقدس و خوش‌يمن مي‌دانستند و مي‌پنداشتندك ه داشتن پر يا بال ‌آنها به همراه خود، 
براي آنها سعادت و پيروزي مي‌آورد. پوشيدن پر يا سرپوش پردار سبب اعطاي نيرو يا ماناي 
افتخار است  پيروزي، مبارزه‌طلبي و  پرنده مي‌گردد و پرهاي روي کلاهخود جنگجويان، نشان 
)کوپر، 1386، 67-69(. همچنين قرار گرفتن بال بر بدن انسان و حيوان، نماد فره ايزدي و قدرت 

محافظ است )هال، 1383، 30(.
سربندهاي پردار در ميان اقوام مختلف، رواج داشته است. مثلًا در سفال‌هاي سيلک، تصاويري 
 ،1383 )گيرشمن،  است  شده  نقش  هستند،  پر  و  جيغه  با  کلاهخود  داراي  که  جنگجو  مردان  از 
95(. در توصيف مناظر شکار که بر سفال‌هاي سيلک نقش بسته است، از انساني سخن به ميان 
مي‌آيد که موهاي خود را با پر زينت داده است. »مناظر شکار، از پلنگ يا کفتاري که گله‌اي از 
و  پهن  شانه‌هايي  فرورفته،  شکمي  استوار،  و  بلند  هيکلي  با  انساني  مي‌کند،  تعقيب  را  گوزن‌ها 
موهايي عقب‌زده‌شده و مکلل به پرهايي در موها، مکرر نقش شده است« )کامبخش‌فرد، 1380، 66(. 
در ميان برخي از اقوام، علاوه بر وجود بال يا پر در سرپوش، گاه خود شاهين يا عقاب بر 
کلاه يا سر ‌آنها ديده مي‌شود. از جمله در آثار برجاي مانده از اشکانيان مي‌توان چنين چيزي را 
مشاهده کرد. بر سر پيکره بازمانده از حاکم هترا، مربوط به دوره اشکاني، پرنده‌اي قرار دارد که 
احتمالًا عقاب يا شاهين است. در يکي از دست‌هاي اين حاکم، سرو کوچکي جاي گرفته و دست 
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ديگرش به نشانه احترام بلند شده است )شکل 8(.
به خود داشت،  تاج مخصوص  پادشاهي  در دوره ساساني هر 
که ‌اين تاج‌ها را مي‌توان بر سکه‌هاي بازمانده از آن دوران مشاهده 
مشخص  سکه‌ها  بر  پيروزشاه  دوره  تا  ساساني  شاهان  تاج  کرد. 

گرديده است. 
فعاليت‌هاي  آغاز  با  بهرام دوم و هم‌زمان  در زمان شاهنشاهي 
اصلاح‌طلبانه کرتير، تصاوير حيوان‌هايي که مظاهر ايزدي زرتشتيان 
بهرام  اين زمان،  نمايان شدند. در  آثار هنري ساسانيان  بودند، در 
همان  يا  ورثرغنه  نماد  که  نشاند  بال‌هايي  خود  تاج شاهي  بر  دوم 
وارغن، يکي از نخستين مظاهر تجسم فره ايزدي در شاهنشاه است 

)لوکونين، 1384، 155(.
ظهور جانوران در هنر ساساني به عنوان نماد مقدسات زرتشتي، 
در  را  آن  منشأ  مي‌توان  بلکه  ندارد  مشرق‌زمين  هنر  در  ريشه 
نمونه‌هاي هلنيستي و رومي مشاهده کرد و علت اين امر را مي‌توان 
آمادگي آيين زرتشت براي پذيرا شدن اقتباس از نمادهاي بيگانه و 
برشمرد  آن  مقدسات  نمايان ساختن  منظور  به  ارائه ‌آنها  و  تدوين 

)لوکونين، 1389، 186(.

نتيجه‌گيري
در  هم  را  آن  مي‌توان  که  گرديد  مطرح  فرضيه‌اي  نوشتار،  اين  در 
کنار ديگر فرضيه‌هاي موجود درباره خاستگاه و منشأ احتمالي نقش 

بته‌جقه قرار داد. بر طبق اين فرضيه، نقش بته‌جقه ممكن است از نقش بدن کرم ابريشم اقتباس شده 
و سپس به انواع هنرها راه يافته باشد. از آنجا ‌که اغلب منابع، چيني‌ها را کاشف ابريشم مي‌دانند، 
زمان تقريبي نخستين ارتباط ايران و چين اهميت مي‌يابد. برخي از پژوهشگران معتقدندك ه حتي 
قبل از دولت هخامنشي نيز بين ايران و چين ارتباط برقرار بوده است. اين ارتباط، به تدريج زمينه 
تبادل کالاهاي گوناگون و از جمله ابريشم و کرم ابريشم را به ايران فراهم ساخت. مي‌توان اين 
احتمال را مطرح ساخت که ايرانيان از زمان آشنايي با کرم ابريشم، با نقش بته‌جقه نيز آشنا شدند؛ 
يعني در آن زماني که اين مردمان به پرورش کرم ابريشم ‌پرداختند، نقش بته‌جقه را چه بسا صرفاً 

به عنوان نقش و بدون هيچ مفهومي از بدن اين کرم اقتباس کردند. 
از سوي ديگر، در بين بسياري از اقوام و از جمله ايرانيان، از ديرباز، برخي از پرندگان و 
جانوران بال‌دار تخيلي، باارزش و مقدس بوده و طرح اين جانوران در بسياري از آثار اين اقوام 
نقش مي‌بسته است. گاه بال اين پرندگان، که اغلب پرندگان شکاري و تيزپرواز بودند، به مثابه 
نشاني از سعادت و بهروزي و فره ايزدي در سرپوش‌ها استفاده مي‌شد. ممكن است در يکي از 
دوره‌ها، نقش بته‌جقه با مفهوم تقدس پرندگان و جانوران بال‌دار تلفيق شده و به عنوان بال اين 
موجودات به‌کار رفته است. پس در اينجا سروكار با نقش يا مفهومي خاص است. بعيد نيست که 
نقش بته‌جقه از ابتدا مفهومي نداشته و فقط نقش بوده است و بس. سپس در گذر زمان با تلفيقي 
که با مفاهيم صورت گرفته است، مفهوم فره‌مندي را به آن نسبت داده‌اند. آن‌گاه چون مردم اين 

شکل8. پيکرة سنگي سناتروک، 
حاکم هترا

منبع: هرمان، 1387، 66
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سرزمين به نقش بته‌جقه دست يافتند، به تدريج بال پرندگان و جانوران بال‌داري را که براي‌شان 
مقدس بود، به فرم بته‌جقه تغيير دادند. بدين‌منظور، با مقايسه تصاوير برجاي مانده از دوره‌هاي 
پس از هخامنشيان با دوره‌هاي پيش از ‌آنها، مي‌توان به اين نکته پي‌‌برد که بال اين جانوران، در 
دوره‌هاي پيش از هخامنشيان، اغلب به صورت مستقيم و خشک و با انحناي اندک بوده است. از 
دوره هخامنشي به بعد، به تدريج بال ‌آنها بيشتر انحنا يافته، و تا نيمه‌هاي دوره ساساني به طور 
کامل به بته‌جقه امروزي تبديل شده است. البته در برخي آثار دوره هخامنشي نيز مي‌توان نقش 
بته‌جقه را به صورت مستقل مشاهده کرد. در اين دوره‌ها، همچنين بال پرندگاني که در سرپوش‌ها 
به کار مي‌رفت به‌ تدريج به فرم بته‌جقه تحول يافت. اين امر در دوره اسلامي به گونه‌اي تداوم 
يافت که در سرپوش بزرگان، اشراف، شاهزادگان و شخصيت‌هاي مهم، اغلب پر پرنده‌اي قرار 
مي‌گرفت. اين پر، در برخي از دوره‌ها به طور کامل نشان‌دهندة بته‌جقه است. در دوره اسلامي، گاه 
بر سرپوش‌ها، به جاي پر پرنده، بته‌جقه‌اي مرصع و زينت‌يافته ديده مي‌شود. به گمان نگارندگان 
اين نوشتار، در گذر زمان، نقش بته‌جقه با مفهومي که از بال جانوران بال‌دار و پرندگان مقدس در 
ديدگاه ايرانيان وجود داشت تلفيق شد و اين امر به تدريج در اذهان اين مردمان، به گونه‌اي جاي 

گرفت که اين نقش و آن مفهوم را از ابتدا هم‌بسته و همراه يكديگر مي‌دانستند.
بنا به اين فرضيه جديد، ايده‌اي که بر طبق آن بال‌هاي پيچان پرندگان و جانوران دوره ساساني 
خاستگاه و منشأ بته‌جقه به شمار مي‌آمد، ممكن است خطايي باشد ناشي از تلفيق نقشي خاص با 
مفهومي که هر دوي آنها احتمالًا خاستگاه جداگانه داشته‌اند. سپس در گذر زمان چنان با يکديگر 

تلفيق شده‌ و درآميخته‌اندك ه گويي اين دو از ابتدا با هم يکي بوده‌اند. 
درباره نظريه ديگري که منشأ بته‌جقه را درخت سرو مي‌دانست، مي‌بايست اشارهك رد با توجه 
به اينکه در ادبيات ما سرو به راست‌قامتي شهره است، سروِ خميده مي‌تواند تأمل بيشتري را طلب 
كند. دو ديگر اينکه هيچ‌گونه مدرکي مبني بر صحت اين موضوع به دست نيامده است. تنها از قرن 
يازدهم ه ق/هفدهم م نقوش سروي که تارک آن خم شده و به فرم بته‌جقه شباهت يافته است، بر 
روي برخي از پارچه‌ها به چشم مي‌خورد. به نظر مي‌رسدك ه اساس و بنيان چنين نظريه‌اي از 

همين دوره تاريخي ـ يعني حدود قرن يازدهم ه . ق. / هفدهم م. ـ شکل گرفته باشد. 
بار ديگر لازم به ذکر است که فرضيه طرح شده در اين نوشتار، مبني بر اقتباس بته‌جقه از 
نقش روي بدن کرم ابريشم، فقط فرضيه‌اي است که مي‌تواند در کنار ديگر فرضيات مطرح‌شده 

قرار گيرد.

پی نوشت ها
 1. کلنگ. ]کُ لَ[]اِ[ پرنده‌اي است کبود رنگ و درازگردن بزرگ‌تر از لک‌لک که او را شکار کنند و خورند 

و پرهاي زير دم او را بر سر زنند ]برهان[ )دهخدا، 1377، ذيل واژه کلنگ(
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.)1001ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



104

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
89

ن 
ستا

زم
ز و

ایی
   پ
ش

 ش
ره
شما

ر  
هن
اه 
شگ

دان
ی 
هش

ژو
- پ

می
ۀعل

نام
صل

وف
د

فهرست منابع
- افروغ، محمد )1388( »عقلانيت در هنر ايراني: نگاهي به درخت سرو و هويت نگاره بته‌جقه«، کتاب ماه 

هنر، ش 128، صص. -46 42.
- اميني، محمدرضا )1380( »نماد در قالي«، فصلنامه فرش دستباف ايران، 19 )7(، صص. 85-80.

- بويس، مري )1375( تاريخ کيش زرتشت جلد 2، ترجمه: همايون صنعتي‌زاده، توس، تهران.
- بياني، ملک‌زاده )1351( »شاهين نشانه فر ايزدي«، مجله بررسي‌هاي تاريخي، ش. 38، صص. 46-11.

- پاکباز، رويين )1385( دايرة‌المعارف هنر، فرهنگ معاصر، تهران. 
- پرهام، سيروس )1370( دستبافت‌هاي عشايري و روستايي فارس، جلد اول، اميرکبير، تهران.

- پرهام، سيروس )1378( »از سرو تا بته پژوهشي در تحول يک نگاره چند هزارساله«، فصلنامه نشر 
دانش، 4 )16(، صص. 42-39.

- پورداوود، ابراهيم )1380( فرهنگ ايران باستان، اساطير، تهران.
- پوريا، فرشيد )1383( »بته‌جقه در دوره هخامنشيان«، فصلنامه فرش دستباف ايران، 25 و 26 )9(، 

صص. 17-14.
- تاج‌بخش، حسن )1376 و 1375( »ابريشم ايران«، مجله فرهنگ، 21 و 20، صص. 352-331.

- دانشگر، احمد )1372( فرهنگ جامع فرش ايران، دي، تهران.
- دهخدا، علي‌اکبر )1377( لغت‌نامه دهخدا ج 5، دانشگاه تهران، تهران.

- رابينو، ه . ل )بي تا(، صنعت تخم نوغان در ايران، ترجمه: سعيد نفيسي، بي نا، بي جا.
- رياضي، محمدرضا )1375( فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ايران، دانشگاه الزهرا، تهران.

- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح )1376( مجموعه آثار معماري سنتي ايران )دوران قبل از اسلام(، 
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران. 

- ساسان‌پور، شهرزاد )1383( »هرات شهري در مسير راه ابريشم«، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، 
ش. 21، صص. 38-1.

- عطروش، طاهره )1385( بته‌جقه چيست، مؤسسه فرهنگي هنري سي بال هنر، تهران.
- کامبخش‌فرد، سيف‌الله )1380( سفال و سفالگري در ايران از ابتداي نوسنگي تا دوران معاصر، ققنوس، 

تهران.
- کجباف، علي‌اکبر )1376( »روابط ايران و چين از آغاز تا ساسانيان )سياسي ـ مذهبي ـ اقتصادي(«، 

مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، ش. 9، صص. 175-147.
- کخ، هايد ماري )1376( از زبان داريوش، ترجمه: پرويز رجبي، کارنگ، تهران.

- کوپر، جي‌سي )1386( فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، ترجمه: مليحه کرباسيان، فرهنگ نشر نو، تهران.
- کورتيس، جان )1385( ايران باستان به روايت موزه بريتانيا، ترجمه: آذر بصير، اميرکبير، تهران. 

- گيرشمن، رمان )1350( هنر ايران در دوران پارتي و ساساني، ترجمه: بهرام فره‌وشي، بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب، تهران.

- گيرشمن، رمان )1383( ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه: محمد معين، معين، تهران.
- لوکونين، ولاديمير گريگوريويچ )1384( تمدن ايران ساساني، ترجمه: عنايت‌الله رضا، انتشارات علمي 

و فرهنگي، تهران.
 - لوکونين، ولاديمير گريگوريويچ )1389( ايران، ترجمه: مسعود گلزاري و مهردخت وزيرپور کشميري، 

کتابدار، تهران.
- مظاهري، علي )1372( جاده ابريشم جلد 1، ترجمه: ملک ناصر نوبان، انتشارات مؤسسه مطالعات و 

تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(، تهران.
و  انساني  علوم  پژوهشگاه  نوبان،  ناصر  ملک  ترجمه:   ،2 جلد  ابريشم  جاده   )1373( علي  مظاهري،   -

مطالعات فرهنگي، تهران. 
- مکداول، ج.الگروو )1374( نساجي، ترجمه: پرويز مرزبان، در: هنرهاي ايران، به کوشش ر.دبليو.فريه، 

فرزان روز، تهران.
- موسوي، حسن )1369( »روابط ايران و چين در عهد باستان«، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه 

شيراز، 2 )5(، صص. 94-75. 
- نگهبان، عزت‌الله )1368( ظروف فلزي مارليک، سازمان ميراث فرهنگي، تهران. 

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



قه
ه‌ج

 بتّ
ش

 نق
شأ

 من
در
ي 
أمل

ت

105

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

- واندنبرگ، لوئي )1345( باستان‌شناسي ايران باستان، ترجمه: عيسي بهنام، دانشگاه تهران، تهران.
- ورزي، منصور )1354( هنر و صنعت قالي در ايران، رز، تهران.

 - وحيدي، حسين )1372( »سيمرغ« فصلنامه هستي، 3 )1(، صص. 101-91.
- هال، جيمز )1383( فرهنگ نگاره‌اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه: رقيه بهزادي، فرهنگ معاصر، 

تهران.
- هانگلدين، آرمن )1375( قالي‌هاي ايراني، ترجمه: اصغر کريمي، يساولي، تهران.

- هرمان، جورجينا )1387( تجديد حيات هنر و تمدن در ايران باستان، ترجمه: مهرداد وحدتي، مرکز 
نشر دانشگاهي، تهران.

- هينلز، جان راسل )1385( شناخت اساطير ايران، ترجمه و تأليف: محمدحسين باجلان فرخي، اساطير، 
تهران.

- يارشاطر، احسان )1382( پوشاک در ايران زمين )از سري مقالات دانشنامه ايرانيکا(، ترجمه: پيمان 
متين، اميرکبير، تهران.

- Ford, P.R.J. (1989) Oriental Carpet Design, Thames and Hudson, London.
- Harper, Prudence O., Aruz, Joan and Tallon, Francoise (1992) The Royal City of Susa, The 
metropolitan museum of art, New York.
- www.halcyonyarn.com.
- www.rezaabbasimuseum.org.

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r


